
يكي از مهم‌ترين موضوعات مــورد اختلاف ميان 
كاركنان دولت و دســتگاه‌هاي اجرايي، مســئله 
»حقوق مكتسبه« و حدود اختيار مديران در تغيير 
وضعيت استخدامي، مزايا و امتيازات كاركنان است 
و حجم قابل‌توجهي از پرونده‌هاي مطرح در ديوان 
عدالت اداري، هيئت‌هاي رســيدگي به تخلفات 
اداري و حتي كميسيون‌هاي داخلي دستگاه‌ها، به 
نوعي با اين موضوع ارتباط پيدا مي‌كند. از همين 
رو شناخت مفهوم حقوق مكتســبه و جايگاه آن 
در نظام اداري كشــور، براي مديران، كارشناسان 
منابع انســاني، كاركنــان دولت و حتــي مراجع 

رسيدگي‌كننده امري ضروري است. 
از ديدگاه حقوق اداري، دستگاه‌هاي اجرايي براي 
اداره امور ســازماني خود داراي اختيارات قانوني 
هستند. اين اختيارات شــامل ساماندهي ساختار 
اداري، انتصاب مديــران، تعيين مســئوليت‌ها، 
اجراي قوانين استخدامي و مديريت منابع انساني 
مي‌شــود، اما اصل مهمي كه در تمــام نظام‌هاي 
حقوقي پذيرفته شده، آن اســت كه هيچ اختيار 
اداري، نامحدود و مطلق نيست. اعمال اختيارات 
اداري بايد در چارچوب قانون انجام شــود و نبايد 

موجب تضييع حقوق قانوني اشخاص شود. 
يكي از مهم‌تريــن مصاديق اين حقــوق، حقوق 
مكتسبه كاركنان است. حق مكتسب به حقي گفته 
مي‌شود كه براساس قانون و پس از تحقق شرايط 
لازم براي فرد ايجاد شــده و وارد قلمرو حقوقي او 
شده است. به بيان ديگر، زماني كه يك كارمند بر 
مبناي قانون، مقررات يا تصميمات معتبر اداري از 
حقي برخوردار مي‌شود، آن حق نمي‌تواند به آساني 
و صرفاً بر اساس تغيير سليقه مديريتي يا برداشت 

جديد اداري از بين برود. 
براي درك بهتــر موضــوع، مي‌توان بــه برخي 
پرونده‌هاي رايج در حوزه اســتخدامي اشاره كرد. 
در موارد متعددي مشاهده شده است كه كاركنان 
سال‌ها از فوق‌العاده‌اي خاص، امتياز شغلي مشخص 
يا مزاياي مرتبط با پست سازماني بهره‌مند بوده‌اند، 
اما پس از تغيير مديريت يا صدور بخشنامه جديد، 
دستگاه اجرايي اقدام به حذف يا كاهش آن مزايا 
كرده است. در چنين شرايطي نخستين پرسشي 
كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دستگاه اجرايي 
حق دارد هر زمان كــه اراده كند امتيازات قبلي را 

حذف يا محدود كند؟
پاسخ اين پرسش به منشأ ايجاد حق بستگي دارد. 
اگر امتياز مورد نظر از ابتدا برخــاف قانون اعطا 

شده باشد، اســتمرار آن نمي‌تواند موجب ايجاد 
حق مكتسب شــود. به عنوان مثال، اگر يك مقام 
اداري بدون داشتن اختيار قانوني، مزايايي را براي 
گروهي از كاركنان برقرار كرده باشد، اصل قانوني 
بودن اقتضا مي‌كند كه آن تصميم اصلاح شود. اما 
اگر حق مورد نظر بر اساس قانون، مقررات معتبر 
يا تفسير رسمي و قابل‌قبول زمان خود ايجاد شده 

باشد، موضوع كاملًا متفاوت خواهد بود. 
در چنين وضعيتي، اصول بنيادين حقوق اداري از 
جمله اصل امنيت حقوقي، اصل اعتماد مشروع و 
اصل ثبات تصميمات اداري وارد ميدان مي‌شوند. 
اين اصول تأكيد دارند كه شــهروندان و كاركنان 
دولت بايد بتوانند به تصميمات قانوني و رســمي 
دســتگاه‌هاي اجرايي اعتماد كنند. اگر كارمندي 
سال‌ها بر اساس احكام كارگزيني صادره از سوي 
دســتگاه متبوع خود از مزاياي خاصي برخوردار 
بوده و زندگي و برنامه‌ريزي مالي خود را بر همان 
اساس تنظيم كرده باشــد، سلب ناگهاني آن مزايا 
بدون پشتوانه قانوني مي‌تواند مغاير با عدالت اداري 

تلقي شود. 

در نظام حقوقي ايران نيز هرچند مفهوم »اعتماد 
مشــروع« به صورت مســتقل در قوانين تعريف 
نشده اســت، اما آثار آن را مي‌توان در بسياري از 
آراي ديوان عدالت اداري مشاهده كرد. ديوان در 
موارد متعدد تلاش كرده است ميان ضرورت اجراي 
صحيح قانون و حفظ حقوق تثبيت‌شده كاركنان 
تعادل برقرار كند. اين رويكرد نشــان مي‌دهد كه 
حقوق اداري صرفاً مجموعه‌اي از قواعد خشــك 
و شكلي نيســت، بلكه تأمين عدالت و حمايت از 
حقوق اشــخاص نيز از اهداف اصلي آن محسوب 

مي‌شود. 
از منظر كارشناســي، يكي از اشــتباهات رايج در 
دستگاه‌هاي اجرايي آن اســت كه ميان »اصلاح 
اشتباه اداري« و »نقض حقوق مكتسبه« تفاوتي 
قائل نمي‌شــوند. بدون ترديد اگر در اجراي قانون 
خطايي رخ داده باشد، دستگاه موظف به اصلاح آن 
است. اما اين اصلاح بايد با رعايت موازين قانوني، 
بررسي آثار مالي و حقوقي تصميم و توجه به حقوق 
اشخاص انجام شــود. در غير اين صورت، تصميم 
اصلاحي خود مي‌تواند منشــأ اختلافات جديد و 

طرح دعاوي متعدد در مراجع قضايي و اداري شود. 
موضوع ديگــري كه در اين زمينــه اهميت دارد، 
تفاوت ميان حق مكتسب و انتظار بهره‌مندي از حق 
است. در بسياري از پرونده‌ها، افراد تصور مي‌كنند 
هرگونه انتظار براي ارتقا، انتصاب يا دريافت مزايا 
به معناي برخورداري از حق مكتســب است، در 
حالي كه از ديدگاه حقوقي چنين برداشتي صحيح 
نيست. تا زماني كه شــرايط قانوني تحقق نيافته و 
حق به صورت قطعي ايجاد نشده باشد، نمي‌توان 
از حق مكتسب سخن گفت. براي مثال، صرف قرار 
گرفتن نام فرد در فهرست افراد واجد شرايط ارتقا، 
الزاماً به معناي ايجاد حق مكتســب براي ارتقاي 

شغلي نيست. 
همچنيــن در رســيدگي‌هاي مرتبط بــا احكام 
كارگزيني، تعيين پست سازماني، فوق‌العاده‌هاي 
شــغلي و مزاياي مستمر، تشــخيص زمان ايجاد 
حق اهميت ويــژه‌اي دارد. در بســياري از موارد، 
نتيجه پرونده به اين موضوع بستگي پيدا مي‌كند 
كه آيا حق مورد ادعا واقعاً ايجاد شــده يا صرفاً در 
مرحله انتظار قرار داشــته اســت. اين مسئله از 

جمله موضوعاتي است كه در نظريات كارشناسي 
و بررسي‌هاي تخصصي نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا 

مي‌كند. 
از سوي ديگر، مديران منابع انساني بايد توجه 
داشته باشند كه تصميمات مرتبط با وضعيت 
استخدامي كاركنان از حساس‌ترين تصميمات 
اداري محســوب مي‌شــود. هرگونه تغيير در 
احكام كارگزينــي، مزايا، رتبه‌هاي شــغلي يا 
شرايط اســتخدامي بايد مبتني بر مستندات 
قانوني و بررسي دقيق آثار آن باشد. تجربه نشان 
داده اســت كه بســياري از دعاوي موفق عليه 
دستگاه‌هاي اجرايي، ناشي از فقدان مطالعات 
حقوقي كافي پيــش از اتخاذ تصميمات اداري 

بوده است. 
نكته مهم ديگر آن است كه رعايت حقوق مكتسبه 
صرفاً يك تكليف قانوني نيست، بلكه يك ضرورت 
مديريتي نيز به شمار مي‌رود. سازماني كه كاركنان 
آن نســبت به ثبات حقوق خود اطمينان داشته 
باشــند از ســرمايه اجتماعي بالاتري برخوردار 
خواهد بــود. امنيت حقوقي، اعتماد ســازماني را 
تقويت مي‌كند و موجب افزايــش انگيزه، تعهد و 
بهره‌وري كاركنان مي‌شود. در مقابل، تصميمات 
غيرمنتظره و فاقد توجيه قانوني مي‌تواند زمينه‌ساز 
بي‌اعتمادي، كاهش انگيــزه و افزايش اختلافات 

اداري شود. 
در پايان بايد تأكيد كرد كه يكي از شــاخص‌هاي 
مهم حكمرانــي مطلوب در نظــام اداري، رعايت 
تعادل ميان اختيارات مديريتــي و حقوق قانوني 
كاركنان اســت. نه مي‌توان به بهانه حفظ حقوق 
كاركنان، اجراي قانون را ناديده گرفت و نه مي‌توان 
با اســتناد به اختيارات اداري، حقوق تثبيت‌شده 
افــراد را مخدوش كرد. هنــر مديريت حقوقي در 
دستگاه‌هاي اجرايي آن است كه اين تعادل را حفظ 
كند و از تبديل مسائل اداري به پرونده‌هاي قضايي 

جلوگيري نمايد. 
بي‌ترديد هرچه مديران، كارشناسان منابع انساني 
و كاركنان دولت آشنايي بيشتري با مفهوم حقوق 
مكتسبه و آثار آن داشته باشند، از حجم اختلافات 
استخدامي كاسته خواهد شد و نظام اداري كشور 
نيز به سمت ثبات، عدالت و كارآمدي بيشتر حركت 
خواهد كرد. اين موضوعي اســت كه امروز بيش از 
هر زمان ديگري نيازمنــد توجه، آموزش و تبيين 

تخصصي در فضاي اداري كشور است.
   كارشناس رسمي قوه قضائيه

از طي سنوات مقرر تأكيد دارد. 
هرگونه تغيير ناگهاني در ســن بازنشستگي، بدون دوره 

گذار، مي‌تواند ناقض حقوق مكتسبه باشد. 
ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي: 

مبناي محاسبه مستمري، متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده 
در دو سال آخر قبل از بازنشستگي است. تغيير اين مبنا به 
»ميانگين كل سنوات«، بدون اصلاح قانون و رعايت حقوق 

مكتسبه، مغاير نص صريح اين ماده تلقي مي‌شود. 
ماده ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي: 

مستمري بازنشستگي نبايد از حداقل دستمزد كمتر باشد. 
هرگونه تغيير كه منجر به كاهش مســتمري شود، با اين 

ماده نيز در تعارض است. 
۲. اصول بنيادين قانون كار در حمايت از نيروي كار.

ماده ۲ قانون كار: 
كارگر فردي است كه در مقابل دريافت مزد كار مي‌كند. 
اين تعريف مبناي حقوق مكتسبه او در دوران بازنشستگي 

است. 
ماده ۴۱ قانون كار: 

شوراي عالي كار مكلف است حداقل دستمزد را بر اساس 
نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين كند. هر اقدامي كه 
موجب كاهش قدرت خريد بازنشســتگان شود، با فلسفه 

حمايتي اين ماده مغايرت دارد. 
ماده ۱۴۸ قانون كار: 

كارفرمايــان مكلفند كارگــران را نزد ســازمان تأمين 
اجتماعي بيمه كنند. اين ماده نشــان‌دهنده حق قانوني 
و غيرقابل‌تعدي كارگر نسبت به بيمه و بازنشستگي است. 

۳. اصول قانون اساسي مرتبط با حقوق بازنشستگان.
اصل ۲۹: 

تأمين اجتماعي را حق همگانــي مي‌داند. هرگونه اصلاح 
ساختاري بايد در جهت تقويت اين حق باشد، نه تضعيف 

آن. 
اصل ۷۵: 

تحميل بار مالي جديد بدون تعيين منبع ممنوع است. 
اگر ناترازي صندوق‌ها با كاهش حقوق بازنشستگان جبران 

شود، اين امر مي‌تواند با اين اصل در تعارض باشد. 
اصل ۴۰: 

هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير 
قرار دهد. تصميماتي كه معيشت بازنشستگان را كاهش 

دهد، مي‌تواند مصداق اضرار به غير تلقي شود. 
اصول ۳ و ۲۰: 

بر برابري و رفع تبعيض تأكيد دارند. تغييرات ناگهاني كه 
گروهي را متضرر كند، ممكن است تبعيض‌آميز باشد. 

۴. اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانين
براســاس ماده ۴ قانون مدني: »اثر قانون نسبت به آينده 
است.« بنابراين، اگر فردي سال‌ها براساس قانون مشخصي 
بيمه‌پردازي كرده باشــد، تغيير ناگهاني قواعد محاسبه 

مستمري، به معناي اثرگذاري بر گذشــته و مغاير با اين 
اصل خواهد بود. 

۵. اصل تناسب در حقوق عمومي
در حقوق اداري، تصميمات حاكميتي بايد متناســب با 
هدف و آثار اجتماعي باشــند. اگر هــدف اصلاح ناترازي 
صندوق‌هاست، راه‌حل نبايد نامتناسب باشد و نبايد هزينه 

خطاهاي مديريتي بر دوش بازنشستگان گذاشته شود. 
۶. جمع‌بندي

اصلاحات اقتصــادي و بيمه‌اي تنها زمانــي قابل دفاع و 
مشروع هستند:

- بر اســاس قانون تأمين اجتماعي )مواد ۷۶، ۷۷، ۱۱۱( 
انجام شوند. 

- با قانون كار )مواد ۲، ۴۱، ۱۴۸( هماهنگ باشند. 
- در چارچوب اصول قانون اساسي )۲۹، ۷۵، ۴۰، ۳، ۲۰( 

قرار گيرند .
- حقوق مكتسبه و اعتماد عمومي را حفظ كنند .

- اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانين رعايت شود .
در نهايت، جامعــه و حاكميت هر دو مســئولند اجازه 
ندهند حقوق اقشار زحمتكش قرباني خطاهاي مديريتي 
شــود. بي‌تفاوتي در برابر تضييع حق، نه‌تنها با عدالت 
سازگار نيست، بلكه زمينه‌ساز تكرار خطاهاي گذشته 

خواهد بود. 
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 حقوق مكتسبه كاركنان دولت
خط قرمز تصميمات اداري و استخدامي

حقوق مكتسبه بازنشستگان و حدود اختيارات دولت در اصلاحات بيمه‌اي
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سميه صداقت
   تحليل

مجيد اسماعيل‌خان طلايي 
   نكته 

واكاوي دعاوي سه‌گانه تصرف

تصرف عدواني، ممانعت از حق، رفع مزاحمت
آگاهي از قوانين و به‌كارگيري آن در زندگي روزمره امري ضروري است و 
كسب اطلاع و آشنايي با دعاوي سه‌گانه تصرف، يعني رفع تصرف عدواني، 
ممانعت از حق و رفع مزاحمت، به‌دليل وجود پرونده‌هاي زياد با اين موضوع 
در دادگســتري‌ها، از جمله اين قوانين است. دعاوي سه‌گانه تصرف را هم 
مي‌توان در محاكم حقوقي و هم در محاكم كيفــري مطرح كرد كه البته 

تفاوت‌هايي دارند كه بيان خواهد شد. 
قانونگذار در فصل هشتم و در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آيين دادرسي مدني، 
حمايت صريحي را از متصرف اموال غيرمنقول )همچون املاك( به عمل 
آورده است كه اگر حقي از آن ضايع شده باشد، بتواند به‌طور كامل، بدون 
تشريفات آيين دادرسي مدني، خارج از نوبت و با شرايط استثنائي نسبت به 

دعاوي ديگر، از محاكم دادگستري حق خود را مطالبه كنند. 
تعريف دعاوي سه‌گانه تصرف:

۱-  دعواي رفع تصرف عدواني، ماده ۱۵۸ قانون آيين دادرســي 
مدني تصريح مي‌كند: 

دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر 
اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و 
اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. به‌طور مثال، اگر 
افراد بدون اجازه ساكنين در پاركينگ‌هاي مشاعي آپارتمان انباري بسازند، 
اين موضوع مصداق تصرف عدواني اســت كه ساكنين، حتي مستأجرين 
آپارتمان، بدون اثبات مالكيت و تنها با اثبات ســابقه تصرف و ســكونت 
مي‌توانند بر عليه اين افراد دعوي حقوقي رفع تصرف عدواني مطرح كنند. 
اگر بخواهيم بر عليه اين افراد براي رفع تصرف عدواني در محاكم كيفري 
طرح دعوا كنيم، بر خلاف محاكم حقوقي، به اســتناد مــاده ۹۶۰ قانون 
مجازات اسلامي )بخش تعزيرات( نياز است كه حتماً مالكيت اثبات شود. 

در پرونده‌هاي مختلف مي‌تواند هر كدام بهتر باشد. 
۲-  دعواي ممانعت از حق: 

ماده ۱۵۹ قانون آيين دادرسي مدني اذعان مي‌دارد: دعواي ممانعت 
از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع 
خود را در ملك ديگري بخواهد. مثــال ۱: رفتار مؤجري كه در پايان مدت 
اجاره، بدون طرح دعوي تخليه، مبادرت به ممانعت از حق مستأجر از طريق 
قفل زدن به در مغازه مي‌نمايد، در حالي‌كه قرارداد را تمديد كرده اســت، 
مجرمانه مي‌باشــد و از مصاديق ممانعت از حق است؛ همچنين شكايت 

مســتأجر مبني بر رفع ممانعت از حق در مواردي كه مدت اجاره منقضي 
شده اما تخليه صورت نگرفته، قابل استماع است. مثال ۲: ممانعت از حق 
استفاده از پاركينگ از مصاديق ممانعت از حق است و اگر همسايه‌اي اجازه 
استفاده از پاركينگ آپارتمان را به شما ندهد، مي‌توانيد طرح دعواي حقوقي 
يا كيفري كنيد. مثال ۳: ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترك و مشاع 
از مصاديق بزه ممانعت از حق است كه زوجين بايد مواظب همه اعمال خود 

باشند، شايد حتي منجر به جرم شود و فرد را دچار مشكلات عديده كند. 
۳-  دعوي رفع مزاحمت، ماده ۱۶۰ قانون آيين دادرســي مدني 

بيان مي‌دارد: 
دعواي مزاحمت عبارتند از: دعوايي كه به موجــب آن متصرف مال 
غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به 
متصرفات او مزاحم است، بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده 
باشد. مثال: در مشاعات آپارتمان‌ها، چنانچه يكي از ساكنين مانع استفاده 
ديگري شود يا شخصي كه در طبقه بالاي شما زندگي مي‌كند با خودداري از 
تعمير لوله آب خود سبب نم‌دادن سقف منزل شما و سست شدن استحكام 

آن شود، شخص ذي‌نفع مي‌تواند دعواي رفع مزاحمت طرح نمايد. 
اوصاف مشترك دعاوي سه‌گانه تصرف:

۱-  خارج از نوبت در دادگستري‌ها رسيدگي مي‌شوند. 
۲-  براي گرفتن دستور موقت براي جلوگيري از ايجاد آثار تصرف يا تكميل 
اعياني يا كشت زرع و اشجار، بر خلاف دعاوي ديگر نياز به پرداخت خسارت 
احتمالي در صندوق دادگستري نيست. )دستور موقت يعني جلوگيري از 
ادامه تصرف و ضرر بيشتر تا زمان صدور حكم( همچنين اين دستور موقت 

نياز به گرفتن تأييد رئيس دادگستري ندارد. 
۳-  در دعاوي حقوقي ارائه ســند مالكيت لازم نيست و مهم سبق تصرف 

سابق است. 
۴-  به دليل غيرمالي بودن اين دعاوي، هزينه دادرسي آنها مقطوع و ارزان است. 

۵-  نياز به تشريفات آيين دادرسي مثل ابلاغ ندارد. 
۶-  صدور حكم بــدوي براي اجراي حكم و رفع تصرف كافي اســت و نياز به 
قطعي شدن حكم نيست. البته استثناهايي دارد، مثل اجراي حكم و قلع و قمع 
زراعت يا دريافت اجرت‌المثل اموال غيرمنقول تصرف شده )حمايت از دعاوي 
رفع تصرف در مواردي كه ضرورت دارد فوري اســت، اما مثلًا براي دريافت 
اجرت‌المثل آنكه ضروري نيست، مثل ساير دعاوي نياز به قطعيت حكم دارد(. 
۷-  تجديدنظرخواهي مانع اجراي حكم دعاوي سه‌گانه رفع تصرف نيست، 

اما واخواهي اجراي حكم را متوقف مي‌كند. 
۸-  دعاوي سه‌گانه تصرف در اموال منقول جايي ندارد و اگر اموال منقول 

تصرف شود، مي‌توان دادخواست استرداد مال تقديم كرد. 
۹-  در دعاوي سه‌گانه تصرف، صرفاً به دنبال حمايت از متصرف هستيم، 
حتي اگر تصرف فرد بر آن مال غيرمنقول غيرمشــروع باشد. مثلًا ملكي 
غيرقانوني به نام متصرف شده است و نمي‌شود به اين دليل ملك را تصرف 

عدواني كرد. 
۱۰-  در اين دعاوي مي‌توان دعواي تقابل و ورود ثالث داشــت؛ البته ورود 
ثالث تبعي امكان ندارد، چراكه قانون گفته فقط ذي‌نفع اصلي مي‌تواند ورود 

كند. همچنين در اين دعاوي نمي‌توان جلب ثالث كرد. 
۱۱-  اين دعاوي قابليت اعاده دادرسي و نيز فرجام‌خواهي نيز ندارند. 

۱۲-  حكم صادر شده در دعاوي تصرف، خواه مبني بر رد و خواه مبني بر 
قبول آن باشد، هيچ تأثيري در مالكيت ندارد و مانع طرح دعواي مالكيت 
نيست. از طرفي وقتي كســي دعواي مالكيت مطرح كرد، ديگر نمي‌تواند 

دعواي تصرف مطرح كند. 
۱۳-  دعاوي تصرف از جمله دعاوي غيرمالي اســت و موضوع اين دعاوي 
راجع به اموال غيرمنقول اســت و بايد در محل وقوع مال غيرمنقول طرح 

دعوا گردد. 
۱۴-  رسيدگي به دعاوي سه‌گانه تصرف شامل تصرف عدواني، مزاحمت و 

ممانعت از حق نيز تحت صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است.

دانیال شایگان   |  اکو ایران

در گذشــته، هنگامي كــه از ارث و 
نگين شكوه‌زند
   يادداشت

ميراث ســخن گفته مي‌شد، ذهن 
افراد به سمت خانه، زمين، خودرو، 
طلا، پول نقد و ســاير دارايي‌هاي ملموس مي‌رفت، اما تحولات 
فناوري در دو دهه اخير باعث شده است كه بخش مهمي از دارايي 
افراد در فضاي مجازي شــكل بگيرد. امروز بسياري از افراد داراي 
حساب‌هاي كاربري ارزشمند، كيف پول‌هاي رمزارزي، صفحات 
تجاري در شبكه‌هاي اجتماعي، دامنه‌هاي اينترنتي، آثار ديجيتال 
و حتي درآمدهاي آنلاين هستند. پرسش مهم اين است كه پس از 
فوت يك شــخص، تكليف اين دارايي‌ها چه مي‌شــود و آيا وراث 

مي‌توانند نسبت به آنها ادعاي حق داشته باشند؟
اموال ديجيتال به مجموعه‌اي از دارايي‌ها و حقوقي گفته مي‌شود 
كه در بستر الكترونيكي و فضاي مجازي وجود دارند. اين دارايي‌ها 
مي‌توانند ارزش اقتصادي مستقيم داشته باشند يا از نظر معنوي 
و تجاري براي مالك آنها مهم باشــند. براي مثــال، صفحه‌اي در 
شبكه‌هاي اجتماعي با صدها هزار دنبال‌كننده ممكن است ارزش 
مالي قابل‌توجهي داشته باشد. همچنين كيف پول رمزارزي يك فرد 
مي‌تواند حاوي دارايي‌هايي باشد كه ارزش آنها از بسياري از اموال 
سنتي بيشتر اســت. حقوق ايران در زمينه ارث، عمدتاً بر مبناي 
قواعد سنتي مالكيت تدوين شده است. قانون مدني زماني نوشته 
شد كه مفهومي به نام حســاب كاربري، دارايي ديجيتال يا رمزارز 
وجود نداشــت. با اين حال، اصول كلي حقوقي اين امكان را فراهم 

مي‌كند كه بســياري از دارايي‌هاي ديجيتال نيز جزء تركه متوفي 
محسوب شــوند. هر مالي كه داراي ارزش اقتصادي بوده و قابليت 
انتقال داشته باشد، اصولاً مي‌تواند در زمره اموال قابل ارث قرار گيرد. 
يكي از چالش‌هاي مهم در اين حوزه، مسئله دسترسي است. فرض 
كنيد فردي مقدار قابل‌توجهي رمزارز در اختيار داشــته باشد، اما 
اطلاعات كيف پول ديجيتال يا رمزهاي عبور خود را در اختيار هيچ 
شخصي قرار نداده باشد. در چنين شرايطي، حتي اگر از نظر حقوقي 
وراث مالك آن دارايي شوند، در عمل امكان دسترسي به آن وجود 
نخواهد داشت. اين موضوع سبب شده است كه برخي حقوقدانان از 
مفهوم »وصيت ديجيتال« سخن بگويند، يعني فرد در زمان حيات، 

نحوه دسترسي به دارايي‌هاي مجازي خود را مشخص كند. 
مسئله ديگر مربوط به حساب‌هاي كاربري در شبكه‌هاي اجتماعي 
است. بسياري از شركت‌هاي بزرگ فناوري سياست‌هاي خاصي 
درباره حساب كاربران متوفي دارند. برخي از اين حساب‌ها حذف 
مي‌شــوند، برخي به حالت يادبود درمي‌آيند و برخي ديگر تحت 
شرايطي در اختيار بازماندگان قرار مي‌گيرند. در نتيجه، وراث علاوه 
بر قوانين داخلي، با مقررات شركت‌هاي خارجي نيز مواجه هستند؛ 

مقرراتي كه گاه با نظام حقوقي كشورها تفاوت دارد. 
از منظر اقتصادي نيز اهميت اين موضوع روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. 

امروزه كســب‌وكارهاي زيادي بر پايه صفحات اينســتاگرامي، 
وب‌سايت‌ها و فروشــگاه‌هاي اينترنتي اداره مي‌شوند. در بسياري 
از موارد، ارزش اصلي كسب‌وكار نه در تجهيزات فيزيكي، بلكه در 
اعتبار برند ديجيتال و مخاطبان آن نهفته است. بنابراين فوت مالك 
مي‌تواند پرســش‌هاي متعددي درباره انتقال مديريت و مالكيت 
اين دارايي‌ها ايجاد كند. در كنار جنبه‌هاي مالي، مســئله حريم 
خصوصي نيز مطرح اســت. آيا وراث حق دارند به تمام مكاتبات، 
تصاوير و اطلاعات شخصي متوفي دسترسي داشته باشند؟ از يك 
سو، وراث براي تعيين وضعيت دارايي‌ها نيازمند اطلاعات هستند و 
از سوي ديگر، احترام به حريم خصوصي اشخاص حتي پس از مرگ 
نيز از ارزش‌هاي مهم حقوقي و اخلاقي محسوب مي‌شود. يافتن 
تعادل ميان اين دو مصلحت، يكي از چالش‌هاي نظام‌هاي حقوقي 
در سراسر جهان است. برخي كشــورها در سال‌هاي اخير تلاش 
كرده‌اند قوانين مشخصي درباره ارث ديجيتال تدوين كنند. اين 
قوانين معمولاً نحوه دسترسي وراث، حدود اختيارات آنها و تكاليف 
شــركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي را تعيين مي‌كنند. در 
ايران نيز با گسترش اقتصاد ديجيتال، ضرورت توجه قانونگذار به 

اين حوزه بيش از پيش احساس مي‌شود. 
واقعيت آن اســت كه مفهوم دارايي در قرن بيســت‌ويكم دچار 

تحول اساسي شده است. امروزه بخشــي از ثروت اشخاص نه در 
گاوصندوق‌ها و حساب‌هاي بانكي، بلكه در فضاي مجازي نگهداري 
مي‌شود. حقوق نيز ناگزير اســت خود را با اين تغييرات هماهنگ 
كند. همانگونه كه قانون در گذشته توانست خود را با پديده‌هايي 
مانند شركت‌هاي تجاري، اســناد الكترونيكي و تجارت اينترنتي 
تطبيق دهد، اكنون نيز بايد پاسخگوي پرسش‌هاي جديد درباره 

اموال ديجيتال باشد. 
در نهايت، آگاهي عمومي نســبت به اين موضوع اهميت فراواني 
دارد. افراد بايد بدانند كه دارايي‌هاي ديجيتال آنها نيز بخشــي از 
ميراثشان محسوب مي‌شود و لازم است براي مديريت آنها پس از 
فوت برنامه‌ريزي كنند. تنظيم وصيتنامه، ثبت اطلاعات ضروري 
در محل امن و تعيين تكليف دارايي‌هاي مجازي مي‌تواند از بروز 

اختلافات و مشكلات فراوان براي بازماندگان جلوگيري كند. 
ارث ديجيتال ديگر يــك موضوع متعلق به آينده نيســت، بلكه 
مســئله‌اي اســت كه همين امروز در برابر نظام‌هاي حقوقي قرار 
گرفته است. هرچه نقش فناوري در زندگي انسان پررنگ‌تر شود، 
اهميت پاسخ‌هاي حقوقي به اين پرسش‌ها نيز افزايش خواهد يافت. 
شايد زمان آن رسيده باشد كه در كنار اموال سنتي، نگاه جدي‌تري 
به ميراث ديجيتال نيز داشته باشيم؛ ميراثي كه هر روز ارزشمندتر 

مي‌شود و قانون بايد بيش از گذشته آن را به رسميت بشناسد.
    عضو مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه

»اموال ديجيتال« ميراثي كه قانون هنوز به دنبال آن مي‌دود

محمد ميانكار- حقوقدان
   نگاه

عدالت اجتماعي و رعايت حقوق مكتســبه از اصول بنيادين نظام حقوقي ايران است و قانون 
اساســي، قانون كار و قانون تأمين اجتماعي همگي بر ضرورت حمايت از نيروي كار و صيانت 
از حقوق بازنشستگان تأكيد دارند. از اين منظر، بررســي برخي سياست‌هاي اخير در حوزه 
بازنشستگي ـ از جمله تغيير مبناي محاسبه مستمري يا افزايش سن بازنشستگي ـ نيازمند 

تحليل حقوقي دقيق و مستند است. 
۱. حقوق بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي )حق مكتسبه و غيرقابل تضييع(

ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي: 
اين ماده شرايط بازنشستگي را مشخص كرده و بر حق قانوني بيمه‌پرداز براي بازنشستگي پس 


